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درم درمدرم درم
ان نيازشى ايـرسازى نظام آمـوز«نو

مند همكارى و معاضدت همه�ى كسانى اسـت كـه تـحـول

ش موش و پرورسعه�ى آموزا به توكشور ر
كول مى�كنند و اصحاب علم و قلم، بيش از ديگر

ان در

اين جمله، سخن آغازين يادداشت سرند.»اين امر سهم دار
ه$ى قبل بودبير شمار

مهندس جعفرانه، د كه به قلم استاد فـرز

د. شمـارشته شده بو نوعلاقه�مندان
ه$ى قبل يادداشت او مو

ضوعد» او مو، «خود و امروزمقاله بوضوع سر

مقاله$ى من است؛ مرسر

دى كه در ميان ما نيست. خبر آن$قدر سنگين و در
ه بر سر ماد كه چتر اندودناك بو

دمندان عرو همه$ى در
صه$ى تعليم و تربيت گشو

ده است.

دى با دغدغه$هاى بزرمر

گ. با نگاهى به آينده، خستگى$ناپذير و اميدو
. مرار

دى كه بن$مايه$ى بسيارى

دهاى نوين آمـوزاز رويكر
ش و پرور

ش از نگاه او سارى و جارى شده بـو
د. مر

دى كه به اعتلاى دانايـى در

ش و پرورآموز
ش و پى$ريزى ايمان مستقر در دانش$آموز

ان مى$انديشيد. مر
دى كه در تمام سال$هاى خدمت

دمند و دردى درد. مره بود به دنيايى تازاى ورونه$هاى جديد بر$جوى روزد در جست$وخو
د آشنا از تبار و قبيله$ى

پاكان، فاضل انديشمندى كه فقدان او آموز
د.ا داغدار كرش كشور رش و پرور

مهندس جعفر علاقه$مندان در ششم بهمن ماه هشتاد و سه از ميان ما ر

فت. آر
ام و بى$صدا. اما طنين

اژ وّداحساس كلام او و رپر
ه$هايش بر صفحه$ى دفتر دانايى مانده است.

ستان از فشار كارقتى دو$گاهى، وازهر
هاى جارى خسته مى$شدند، صداى گـر

م مهندس علاقه$مندان

صR ناپذيرى رانرژى و
د مى$آورجوا در آنان به و

د. ساده و بى$ريا در اتاق ر
ا باز مى$كر

د. سلام و يك لبخند و
مثل هميشه، دست بر سينه مى$گذاشت و مى$گفت: «خيلى مخلصيم. دسـت شـمـا در

د نكنه!» مى$گفت،

ساماندهـى ر

ا مبادا سهل بپنداريد. من بدان بسيار اميد بسته$ام. مى$گفـت، بـايـد مـو

اظب بى$انضباطـى در

حوز
ه$ى نشر كتاب$هاى آموز

د. بايد از ناشرشى بو
د.ان شايسته تقدير كر

مانى شاهد بـوا زو آخرين دغدغـه$ى او ر
دم كه به عنـو

اگزيـده رش كتاب$هاى بـراره، گزاران دبير جشنـو

د كه در حـوزش آمده بواردم. در گـزاعلام كر
ه$ى تعليم و تربيت ديـنـى، داور

فـىا معرگزيده$اى ران كتاب بـر

ده$اند. همان$جا بى$قرنكر
ار شد كه: «آقا تـو ر

ا به خدا كارى كنيد، بگوييد من چه بايد بكنم! اين غم بسيـار

گى است كه ما در حوزبزر
ه$ى تعليم و تربيت دينى كتاب بر

گزيده نداريم. بنشينيد و فكر كنيد، من هم همه

اهم كرجانبه حمايت خو
د، تا ان شاءالله كتاب$هاى خوبى در اين ز

ند.»ليد شومينه تو

دغدغه$هاى دين باور
ش مسؤوا به پذيرگ، ما رد بزرانه$ى اين مر

ليتى مضاعR مى$خو
اند. بياييم دغدغه$ها

ا با تمام توانى$هاى او رو نگر
ليد كتاب$هاى خواى توان پاسخ دهيم و بر

ب و مناسب در عر
 ـبهصه$ى آموز ش 

ه عرويژ
صه$هايى كه كتاب مناسب چندانى نداريم ـ تلاش كنيم.

حوب خدا، مرد خوستى، مرچه$هاى دواى عابر كوگ براز خداى بزر
م مهندس جعفر علاقه$مندان، غفر

ان

امى باده گرا ريادش هموم.ا مسئلت داران الهى رضوو ر

محمدعلى شامانىككدرم


